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 م)1353 - 1348( دكـامرون هايش موسوم بـه   داستان سبب مجموعه شهرت او بيشتر به
دار نيـز بـه يـك انـدازه تبحـر داشـت؛        انگيز و خنـده  هاي غم ارش داستاناست. در نگ

اي اعتلا بخشيد كه  گرايي در دورة رنسانس بود و ادبيات ملي را تا مرتبه گذار انسان پايه
فقط آثار كلاسيك يونان و رم باستان به آن دست يافته بود. بوكـاچو در فلـورانس زاده   

 1»فيامتـا «ر ناپل گذراند و در همين شهر دل به عشـق  م را د1341تا م 1328شد، اما از 
م بـه فلـورانس   1341بخش نخستين اشعار او شد. پيش از آنكه در سـال   بست كه الهام

در برخي از آثـارش متـأثر از    3را نوشته بود كه چاوسر 2تزئيده  بازگردد، روايت منظوم
ليــايي در قالــب آن بــود. تزئيــده نخســتين روايــت رمــانتيكي اســت كــه در زبــان ايتا 

را ملاقـات كـرد و بسـيار     4م پتـرارك 1350هجايي انتشار يافت. بوكاچو در سال هشت
 كمدي الهـي هايي دربارة  هاي آخر عمر سخنراني ثير او قرار گرفت. او در سال تأ  تحت

دانته ايراد كرد. همچنين، نخستين كرسي استادي زبان يونـاني را در اروپـاي غربـي در    
 ).بوكاچو، ذيل 4، ج1389(فاني و سادات داير كرد  دانشگاه فلورانس

و  شـب   هزارويـك توان با  وواني بوكاچو است. اين اثر را مينة جاثر جاودا دكامرون
مقايسه كـرد. ايـن كتـاب در     ر، كه خود ملهم از اوست،چاوس 5هاي كانتربري افسانهنيز 
 اند. تأثير پذيرفته ز آن چاپ رسيده و نويسندگان بسياري ا بارها به  16و  15هاي  قرن

تصـوير    هـايي را بـه   خـوبي صـحنه   اي كه بر داستان اول نوشته، به بوكاچو در مقدمه
ترين قطعات توصيفي داستاني در ادبيات بـه   را از درخشان هاتوان آن كشيده است كه مي

يا  شمار آورد. او شهر فلورانس را، كه مانند بسياري از شهرهاي ايتاليا گرفتار مرگ سياه
 كند:  م تصوير مي1348طاعون شده است، در سال 

بيـنم؛ و   ها را كه كاملاً خالي است و وحشت مـرگ در آنهـا نمايـان اسـت مـي      خيابان
زدة كساني كـه ايـن فاجعـه تمـام قيـود       هاي وحشت سكوت ترسناكي را كه تنها خنده

 ).(viii :1930 شكند  انساني را از ايشان زايل كرده است مي

 ترين اثر ادبي اروپا به وجود آيد.  گيري طاعون سبب شده كه مهم همه

                                                                                                                   
1. Fiammetta   2. Teseida   3. Chaucer   
4. Petrarch   5. The Canterbury Tales  
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گيرد و تنوع موجود در جهان و مـردم   مي بر  امور اخلاقي و غيراخلاقي را در دكامرون

 2اي، طنزآميز، كمدي، سـوگنامه  1. متني نمايشي،..گذارد ايتاليا را به نمايش ميم 14قرن 
 ).ibid: xii(فلسفي و حتي تغزلي است 

انگيـز   بوكاچو اين اثر را براي رها شدن اذهان مردم از ايـن بـلاي جانسـوز و حـزن    
 نوشته است.

دست احمـدخان   در دورة ناصرالدين شاه قاجار به دكامروننخستين برگردان فارسي 
صـورت يـك    ابتـدا بـه   ش)1282تـا   1280(ق 1322-1320هاي  دريابيگي در فاصلة سال

ق منتشـر  1322صـورت كتـاب در    بوشهر و سپس بـه  داستان در روزنامة مظفري سلسله
 3شده است.

خان از  خان پسر چراغعلي احمدخان نوائي دريابيگي عميدالملك، پسر بزرگ جعفر قلُي
ق كه ناصرالدين شاه به سـلطنت رسـيد و   1264اهل قرية نواي مازندران بود. در سال 

 ... خان اميركبير صدراعظم شد ميرزا تقي

 مناقشات موجود در فارس،  ها و دليل شورش به
باشي (معاون ادارة تشريفات دربار)، را بـا   دولت، احمدخان نوائي، نايب ايشيك آقاسي

كلي خوابانـد و پـس از حـاكم     احكامي به شيراز فرستاد و او پس از ورود آشوب را به
  شدن بهرام ميرزا (معزالدوله)، عم شاه، بر فارس به تهران بازگشت و مورد توجه ميرزا

خان اميركبير واقع گرديد و چندي بعد به سمت ژنرال قنسول ايران در تفليس، كه  تقي
جـاي   بـه  ،ق تغييـر شـغل داده  1269عنوانش كارپردازي بـود، تعيـين شـد و در سـال     

خان بيگلربيگي به حكومت تبريز معين و به آذربايجان رفت. مدتي بـا سـمت    قنبرعلي
موريت داده به حكومت بوشهر انتخاب و فرسـتاده  مزبور در تبريز بود و سپس تغيير مأ

ق حاكم بوشهر و بنادر خليج فارس بود. ملقب به لقـب دريـابيگي   1273شد. در سال 
). در آنجا مدرسـة سـعادت را تأسـيس كـرد كـه تـا امـروز        105: 1348گرديد (بامداد 

ق براي بار دوم حاكم شهر بوشـهر  1279). در سال 17/491 :1393برجاست (سجادي 
 جا).  سالگي درگذشت (بامداد: همان 36شد و در سن 

                                                                                                                   
1. dramatic   2. tragic  

ذكرشده، دو ترجمة ديگر از اين كتاب موجود است: اولين ترجمه از حبيب شنوقي است كه در  ةبر ترجم . علاوه3
بنگاه مطبوعاتي گوتنبرگ به چاپ رساند و ديگري ترجمة محمد قاضي است كه انتشارات  انتشارات 1332سال 

 ها حذف شده است. ه كه در آن برخي از داستانمنتشر كرد 1379مرگ وي در سال  مازيار آن را پس از
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كه در اختيار بنـده   اي ترجمهصد داستان است.  حاوي يك دكامرونمتن كامل كتاب 
روز و هـر روز   10هـا در   داستان، است. داستان 50نخست اثر، شامل  قرار گرفت، نيمة 

ايـم   جـا بـه آن پرداختـه   مرد بيان شده است. آنچه ما در اين 3زن و  7داستان از زبان  10
بـار   اي است كه بر داستان اول نوشته شده و اوضـاع اسـف   ها نيست، بلكه مقدمه ن داستا
 كند. م را در فلورانس بيان مي1348سال 

تأمـل اسـت.     ، شـيوا و قابـل  اسـتوار ترجمة احمدخان دريابيگي داراي نثـري زيبـا،   
بـودن در مـتن مشـاهده    رجمـه  خـوانيم اثـري از ت   هنگامي كه مقدمة داستان اول را مـي 

شود كه مترجم خود شاهد و ناظر بر وقـايع بـوده اسـت. انتخـاب      و تصور مي شود نمي
نحوي اسـت كـه بـا وجـود كوتـاهي، حـاوي        كلمات بسيار بجا و شيوة بيان جملات به

 اطلاعات بسيار است. 
 م و مصادف شـدن آن بـا اوضـاع كنـوني    1348دربارة وقايع سال  مطالعة متن مقدمه

هـا و اصـطلاحات امـروز و     اي شد براي نگارش اين مطلـب و مقايسـة واژه   جهان بهانه
 گذشته.

هاي آن است. در  آن روزها صحبت از طاعون بوده و امروز صحبت از كرونا و سويه
ها در تخريـب بـيش از    هر روزگاري گويا عالم براي حفاظت از خود و هشدار به انسان

كنـد. وقتـي مطـالبي ماننـد مقدمـة       گير آدميـان مـي   بانحد طبيعت، نوعي بيماري را گري
هـاي   رغم پيشرفت كنيم كه به خوانيم، مشاهده مي ها را مي گيري درباب اين همه دكامرون

علمي فراوان در طي قرون گذشته، رفتار و ملاحظات افـراد بـا امـروز چنـدان تفـاوتي      
سـت و البتـه داروهـا و    ها واژهگـزينش  نكرده و اختلاف صرفاً در نحوة بيان مطالـب و  

 ابزارهاي نويني كه جاي ادويه و آلات و ادوات گذشته را گرفته است.
خوريم كه امروز براي ما ناآشناست، هرچنـد   هايي برمي در مقدمة داستان اول به واژه

نثر شيواي مترجم مطالب آن را قابل درك كرده است. در مطلـب حاضـر بـه كلمـات و     
پردازيم. برخي از اين الفـاظ   و صورت امروزي آنها مي اصطلاحات موجود در اين متن

رود، ولي برخي كاملاً تغيير كرده است. در مواردي نيـز واژة قـديمي    همچنان به كار مي
جـاي هـم بـه كـار      دهد و به در كنار واژة جديد در زبان فارسي به حيات خود ادامه مي

شـيوع بيمـاري كرونـا بـه     روند. فرهنگستان زبـان و ادب فارسـي از همـان ابتـداي      مي
گيـري   اي كه در نتيجة ايـن همـه   هاي بيگانه گزيني براي اصطلاحات آن و نيز واژه معادل
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اي را براي تصويب و انتشار آمـاده كـرد.    به زبان مسئولان راه يافت پرداخت و مجموعه
 ازايـن در  رود، پـيش  كـار مـي    هايي نيز كه امروز صورت بيگانة آنهـا بـه   تعدادي از واژه

كار بـردن    گزيني شده و انتشار يافته است، اما متأسفانه مسئولان در به فرهنگستان معادل
 اند.  آنها توجهي به مصوبات فرهنگستان نداشته

را  نامـه  شـيوه معـادل   پروتكلگيري، فرهنگستان در برابر لفظ  در همان روزهاي شروع همه
همچنـان پروتكـل بـر زبـان      ،حـال  ااينتصويب كرد و رسماً به اطلاع نهادهاي مرتبط رساند، ب

رفـت و   اين صورت فارسي آنها به كار مي از حال، الفاظي كه پيش مسئولان جاري است. درعين
صورت لاتين بيان شـد.   هاي درسي مدارس نيز موجود بود، در گفتار مسئولان به حتي در كتاب

هاسـت كـه    برابر آنها سال در جهشو  گونههاي  است كه معادل موتاسيونو  واريانتجمله  آن از
 در زبان فارسي وجود دارد و همگان با آنها آشنا هستند.

هاي امروزي دو جدول تهيه شـده   و واژه دكامرونهاي متن مقدمة  براي مقايسة واژه
كه در يكي از آنها كلمات عمومي زبان و در ديگـري اصـطلاحات تخصصـي فهرسـت     

است كه فرهنگستان در برابـر بسـياري از   شده است. تفكيك اين دو حوزه به اين دليل 
الفاظ تخصصي برابرنهادهايي را به تصويب رسانده است كه در جدول مربـوط آمـده و   

هاي عمومي ناديـده گرفتـه نشـود. برخـي از      بهتر است يكجا ديده شود و در ميان واژه
توانند در هر دو جـدول قـرار گيرنـد،     تخصصي مياصطلاحات الفاظ مندرج در جدول 

لي سعي شده است آنچه مربوط به بيمار و بيمـاري و حـالات مختلـف آن اسـت، در     و
جدول تخصصي بيايد و ساير الفاظ كه لزوماً مربـوط بـه بيمـاري نيسـتند، در فهرسـت      

و ماننـد آنهـا بسـيار عمـومي هسـتند، ولـي        بيمـار و  مـريض عمومي. براي مثال، الفاظ 
ود را دارند و فرهنگستان نيز به آنها هاي خاص خ تخصصي معادل حال، در حوزة  درعين

 پرداخته است.
هايي كه در جدول اصطلاحات تخصصي آمده، پيشنهادهاي گروه پزشكي  برخي از معادل

تصويب نهايي نرسيده اسـت. در هـر دو جـدول، در      فرهنگستان زبان و ادب است و هنوز به
هاي قديمي كـه هنـوز    دسته از واژههاي امروزي، آن  بر واژه برابر برخي از الفاظ قديمي، علاوه

اي كه واژة مورد نظـر در   كاربرد دارد و منسوخ نشده ذكر شده است. در هر دو فهرست جمله
 آمده است تا بافت و نحوة كاربرد آن روشن شود.به صورت شاهد آن به كار رفته 

 شدة آن خواهد آمد. بازنويسي صورتاثر و  متن نسخة چاپ سنگيدر ادامه تصوير 
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 نابعم
 ، تهران: زوار.1، جشرح حال رجال ايران)، 1348بامداد، مهدي (

ترجمة احمـدخان دريـابيگي، بوشـهر: مطبـع      ،دكامرون، ق]1322ش) [1280ژان بكاس فلرانسي (
 مظفري.

، زير نظر كاظم موسوي بجنوردي، 17، جتاريخ جامع ايران)، 1393سجادي، صادق (سرويراستار) (
 .1396 چاپ سوم: بزرگ اسلامي، ﹞︺︀رفا﹜ دا﹬︣ةتهران: مركز 

گستر. ، تهران: دانش4، جگستر دانشنامة دانش)، 1389فاني، كامران و محمدعلي سادات (
 

, Edward (1930), in Giovanni Boccaccio: The Decameron, vol 1, London, J. 

M. Dent & Sons LTD, pp v-xvi. 
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 هذا كتاب دكامرن از تأليفات ژان بكاس فلرانسي
 بسم االله الرحمن الرحيم

 
 

يافته و متدرجاً به   شيوعمرض طاعون كه چند سال بود در اغلب ممالك آسيا 
جانب مغرب شتافته و قدم در خاك اروپ نهاده همانا از تكاثر معاصـي مـا در   

مسيحي اين شعلة جانسوز خـود را بـه شـهر فلـورانس كشـانيد و       1348سنة 
زودي طغيان شديد و استيلاي اكيد به هم رسانيد، با وجود مواظبت هيئـت   به

مخالطـة اهـالي در مواضـع و مواقـع و     مجتمعة رؤساي شهر در منع مرابطه و 
اي كه در شهر  رفت و تنظيفات و تنظيمات كامله اماكني كه احتمال مرض مي

نمودند و مراقبت اكيده كه در تسديد طرق و شوارع در منع دخول مرضـي از  
خارج به داخل كردند و به وظايف و تكاليف عبادات و انابـات و نمـاز و قرائـت    

صدقات متوالي كه اهالي به اتفاق رؤساي ملتّ و مذهب ادعيه و نياز عمومي و 
به جاي آوردند و قواعد كليّة جامعه در حفـظ صـحت خـود بـه دسـتورالعمل      

اي مطلوبـه نشـد و    ثمره اي و مثمر اطباء حاذق معمول داشتند ابداً مفيد فايده
دفع اين بلاي عظيم از ما نگرديد. مرض طاعون ما شباهت به مـرض طـاعوني   

گفتند علامت طاعون آسيا رعافي بود  آسيا بود نداشت. از قراري كه مي كه در
نمود كه مرعوف چند سـاعت بعـد تلـف خواهـد شـد.       شد و مي كه عارض مي

كرد به انـدازة   چندين غده يا دمبل بروز ميدر بدن علامت طاعون اين بود كه 
هاي سياه  تر؛ و قسم ديگر اين بود كه در بدن خال مرغي بلكه گاهي بزرگ تخم

هـاي كوچـك متعـدد؛ و اطبـاء      شد و در بعضي اشخاص خال يا سفيد پيدا مي
كليّ علاجي براي اين مرض مسري مهلك نيافتند. در عمـوم مرضـي طـول     به

شـد (؟) و در بسـياري از    اين مرض سه روز بود. بعد از آن مريض هـلاك مـي  
ظهور مـرض،   كرد. گاهي هم محض اوقات در مدت قليلي مريض را هلاك مي

كشـت. ايـن    بدون اينكه در مريض آثار تبي و تعبي اسـتنباط شـود، او را مـي   
محض نزديك شدن پرستار به مريض يا ارتبـاط   مرض چنان مسري بود كه به

شدند، چنانكه آتش هـر چـه را    عملة موت به ميت فوراً تأثير نموده گرفتار مي
اند. پس براي تأثير و سرايت سوز مجرد مجاورت آن را مي بدان نزديك كنند به

البيت كه مـريض   طاعون كافي بود همان رسيدن دست به پارچة لباس يا اثاث
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طاعوني آن را پوشيده يا استعمال كرده بود. اگر جماعتي از معتبرين شاهد بر 
 كردم. اين مطلب نبودند من هرگز آن را در كتاب خودم نقل نمي

اي كه در زمـين افتـاده و    ة كهنهروزي در كوچه دو خوك را ديدم به پارچ
معلوم بود از مريض طاعوني است مشـغول. قـدري آن را استشـمام كـرده بـه      
دندان گرفته با هم بازي كردند. هنوز سه قدم دور نشده بودند كه چند چـرخ  
دور خود خورده، افتاده و هلاك شدند. خلاصه اين بلاي عظيم و عـذاب الـيم   

ه ابداً هيچ كس به فكـر ديگـري جـز خـود     مردم را چنان مضطرب گردانيد ك
ي از ميانه مرتفع لّك شناسي به نسانيت و حميت و حقنبود. دوستي و قرابت و ا

شـنيدند   گرديده؛ نه تنها مردم از ملاقات مريض گريزان بودند، بلكـه اگـر مـي   
كسي به عيادت مريض طاعوني رفته يا مرابطـه بـا يكـي از پرسـتاران مـريض      

كردند كه گوسفند از دست قصاب يا از چنگال  چنان فرار مي داشته از وي نيز
 گرگ.

جمعي از مردمان با ثروت و مكنت براي حفظ خود درب خانه را بـر خـود   
كليّ ترك مراوده با خـويش و بيگانـه نمـوده     بسته و در زاوية عزلت نشسته به

كار خود را به صرف عجل حنيذ و غذاهاي لذيذ و شكستن زجاجـه و كشـتن   
اي از آنچـه در شـهر    جه و ترانة رود و نغمة عود نموده، بدون اينكه كلمـه دجا

 شود در مجالس ايشان ذكر شود. آنان مذكور مي
اي ديگر برخلاف آنـان شـب و روز مـرد و زن در كوچـه و بـرزن در       طايفه

هاي عمومي دست تعدي و تطاول به هر چيـز   وذهاب در ميخانه ودو و اياب تك
ها مشغول به ارتكاب اعمال قبيحه و  ها بلكه در خانه كوچه مردم دراز كرده در

افعال غيرصحيحه بودند، مثل اينكه احكام خداونـدي و حـدود الهـي و قواعـد     
كلـّي از ميـان    انسانيت و قوانين مدنيت و معاملات حسنه و نظامات ملكيه بـه 

 رفته باشد.
ع حركات وحشيانه رؤساي شهر كه بايد قوانين مطلوبه را اجرا نمايند و مان

باشند، بعضي از آنان مرده و برخي كه زنده بودند از خوف و هـول مـرگ ابـداً    
 حالت رسيدگي به خود را نداشتند تا چه رسد به حال مردم.

ه صـرف نماينـد نـه      جمعي ديگر كه بايد معاش خود را كسب كرده يوميـ



13
 4  گزيني مطالعات واژه

 گيري... مشاهدات بوكاچو از همهسرمقاله

 

 
 

55 
 
 
 
 

60 
 
 
 
 

65 
 
 
 
 

70 
 
 
 
 

75 
 
 
 
 

ته بـه واسـطة   استطاعت انزوا داشتند و نه قوة ارتكاب اعمال ناشايسته، پيوس ـ
صاحب در كوچه و بازار روي هم ريخته بود گل  اينكه اجساد گنديدة اموات بي

بوئيدند تا شامة خـود را از استشـمام هـواي     و عطريات با خود داشته دائماً مي
 عفن شهر حفظ نمايند.

جمعي ديگر به گمان اينكه خداوند عالم فقط بر اهـالي ايـن شـهر غضـب     
بر كساني كه در آن سكنا دارند نازل شده ترك خانـه و  فرموده و اين بلا تنها 

مال و عيال را گفته به قُراء و دهات اطراف فرار نموده غافل از اينكه ارتباط بـا  
هاي لباس بلكه در چشـم و گـوش و    هايي كه در چين هواي طاعوني ميكروب

از  دهان و بيني آنها جاي دارند به هر جا كه بروند همراه ايشان خواهنـد بـود.  
دادنـد.   اين روي، آنها در دهات يا در بين راه گرفتار شده به سختي جـان مـي  

كنـد؛ همسـايه در    شد كه از اين بلاي مبرم دوست از دوست فرار مي ديده مي
سپارد، بدون اينكه التفاتي بدو شود؛ اقوام و اقربا را ابـداً   برابر همسايه جان مي

و زن از مصاحبت شوهر دور و مهجور. پرسي در كار نبود؛ خواهر از برادر احوال
تر بسا بود كه پدرومادر فرزنـد عزيـز خـود را گرفتـار مـرض       از همه غريب

گريختند. مواظبت از مرضي و تجهيز اموات منحصر بـود بـه جمـع     گذارده مي
هـاي پـولادي    انـه بـا دل  كليّ ترك جان گفته مردانه و مجد بسيار قليلي كه به

كردنـد. يـا جمعـي از     باب و اصـحاب پرسـتاري مـي   بدون ترس و واهمه از اح
اء و جـراح    پرستاران مريضخانه هـا و دواسـازها بودنـد كـه آنهـا نيـز        هـا و اطبـ

واسـطة مـرگ از عـدة آنهـا      روز بـه  گرفتند و روزبـه  هاي خيلي گزاف مي اجرت
 گشت.  كاسته و بنابراين، بر اجرت عمل بازماندگان افزوده مي

برم علتّ و سبب شد كه اغلب رسوم و آداب كه اين مرض مهلك و بلاي م
آوردند بالمرهّ متروك شـد. مـثلاً در وقتـي كـه شـخص       براي اموات به جا مي
مرد تمام دوستان و آشنايان جمع شده با كسـان ميـت    بزرگي قبل از اين مي

كردنـد؛ و جنـازه را اگـر روز بـود بـا       در گريه و شيون همراهي و متابعت مـي 
ز و احترام، و اگر شب بود تابوت را در محل گذاشته و اعيان شهر هزارگونه اعزا

 بردند. به دوش كشيده با مقدار زيادي مشعل و فانوس به جانب مدفن مي
رفت،  مرد اولاً كسي به تشييع جنازة او نمي در اين ايام اگر شخص بزرگي مي
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لثاً مرده را دو سـه نفـر   كردند، ثا ثانياً عيال و اولاد و برادر و خواهر بر او گريه نمي
مزدور و يك دو نفر كشيش حمل كرده و دعاي مختصري خوانده به هر گـودالي  

نمودند.  رسيدند در آن انداخته و جزئي خاك به رويش ريخته مراجعت مي كه مي
اين بود حال بزرگان، پس حال فقرا و متوسطين را بايد بدين وتيره قيـاس كـرد.   

ذهاب موقوف، آذوقه نايـاب، مـردم    و ري متروك، اياباغلب معاملات در اين گرفتا
به قسمي پريشان و گرفتار بودند كه فوق آن متصور نبود. تفاوتي مـابين فقـراء و   

شد سايرين مريض  قدر كه كسي مريض مي شد. در هر خانه همين اغنيا ديده نمي
ن وقت شد، آ نمودند. پس از مردن مريض جسد او عفن مي را تنها گذارده فرار مي

دانستند كه در آن خانه مرده هست. پس كساني كه محض كسب  همسايگان مي
ثواب و خيرات خود را وقف اين گونه كارها كرده بودنـد جمـع شـده آن مـرده را     

شد كه در يـك   كردند. اغلب اوقات مي هاي بزرگ حمل مي كش برداشته در نعش
 ـ  اطاق مرد و زن و اطفال آنها يك رده بودنـد. بـراي دفـن    جا روي هم ريختـه و م

هاي عميق حفر كرده كه لااقل هر خندقي گنجايش دفن صد جنازه  اموات خندق
ها را بر روي هم ريخته ماننـد بارهـايي كـه در انبـار      را داشت. در آن خندق مرده

 ريختند. جهازات روي يكديگر صف دهند چيده و قدري خاك روي آنها مي
هـا خـالي    نبودند. اغلب قُري و دهكدهاطراف فلورانس كمتر از شهر گرفتار 

كس در فكـر خـود و عيـال و مـال نبـود. در هـر مزرعـه و         از سكنه شده هيچ
ها بود كه روي هم ريخته، هـركس توانسـته بـود فـرار بـر قـرار        باغستان مرده

اختيار كرده، ترك همه چيز خود نموده. ابداً كسي در فكر زراعت نبـود. فقـط   
شد. گله  ها يافت مي هايي بود كه در باغ اكشان ميوهكساني كه زنده بودند خور

بان چرا كرده شـبانگاه بـه دهـات و     شبان و الخي و رمه صبح به صحرا رفته بي
كردند. تنها در شهر فلورانس از ماه مارس تا ماه ژوليـة سـنة    قراء مراجعت مي

هزار نفـر تلـف    هشت) مسيحي متجاوز از دويست و (هزاروسيصد و چهل 1348
قدر عمارات عاليه و قصور مرتفعه كه داراي جمعيت متكـاثره بـوده    د. چهشدن

هاي قديمه كه امروزه از آنهـا   امروزه خالي و خراب افتاده؛ و چه مقدار خانواده
اي كه امروزه وارثي بـراي ضـبط    مايه اثري باقي نمانده؛ و چه متمولين صاحب

ه مردمـان نازنـدة برازنـده و    متروكات و مخلّفات آنها باقي نمانده؛ و چـه انـداز  
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وشنگ و مهوشان خوب و قشنگ و زنان زيبا و  اشخاص نجيب و شاهدان شوخ
صنعت را كه ايـن بـلاي ناگهـاني در خـاك      سيما و مردمان صاحب دختران مه

تيره پنهان نموده و داغ حسرت بر دلشان نهاده و خرمن هستيشان را بـه بـاد   
 اندوز و بلاي مبرم جانسوز. غم فنا داده. بس است ذكر و بيان اين مرض

كنم به سرگذشت شيرين كـه موجـب بهجـت و نشـاط و      اكنون شروع مي
 كنندگان كتاب ما گردد... ماية سرور و انبساط مطالعه
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 اصطلاحات تخصصي
واژة مصوب فرهنگستان يا واژة  واژة متن رديف

 امروزي
 جملة متن

كــرده بــه دنــدان  استشــمامآن را  قــدري استشمام كردن، بو كردن، بوييدن استشمام 1
 )30و  29گرفته با هم بازي كردند (س 

ــتعمال  2 اســ
 كردن

البيت كه مريض طاعوني آن  پارچة لباس يا اثاث به كار بردن، استفاده كردن
)  26و  25(س بود  كرده استعمالرا پوشيده يا 

* هرچند در اينجا ايـن اصـطلاح در معنـاي    
زه در حـوزة  عمومي به كار رفته اسـت، امـرو  

دارو و درمان اصطلاحات استعمال داخلـي و  
 .استعمال خارجي كاربرد دارد

قواعد كلّية جامعه در حفظ صحت خـود   پزشكان، طبيبان، اطبا اطباء 3
ــه دســتورالعمل  ــاءب حــاذق معمــول  اطب

 )11و  10داشتند (س 
پرستار (پرستار مصوب در برابـر   پرستار 4

nurse( 
به مـريض   ارپرستمحض نزديك شدن  به

يا ارتباط عملة موت به ميـت فـوراً تـأثير    
 )23و  22شدند (س  نموده گرفتار مي

هـا و اطبـاء    جمعي از پرستاران مريضخانه جراح جراح 5
(س ها و دواسازها بودنـد كـه ...    جراحو 
 )70و  69

نامـه   نامه، دستورالعمل (شيوه شيوه دستورالعمل 6
 )protocolمصوب در برابر 

كلّية جامعه در حفظ صحت خـود   قواعد
اطبــاء حــاذق معمــول  دســتورالعملبــه 

 )11و  10داشتند (س 
دمل، آبسه (دمل، آبسـه مصـوب    دمبل 7

 )abscessدر برابر 
چنـدين  در بدن علامت طاعون اين بود كه 

 )15كرد (س  بروز مي دمبلغده يا 
داروســـاز (داروســـاز مصـــوب در  دواساز 8

 ,pharmaceutist, pharmacistبرابـر 

apothecary, druggist) 

اء و    جمعي از پرستاران مريضـخانه  هـا و اطبـ
و  69(س ها بودند كـه ...  دواسازها و  جراح

70( 
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واژة مصوب فرهنگستان يا واژة  واژة متن رديف

 امروزي
 جملة متن

بــود كــه  رعــافيعلامــت طــاعون آســيا  ريزي از بيني دماغ، خون خون رعاف 9
 )14و  13شد (س  عارض مي

سرايت، واگيري (سرايت مصوب  سرايت 10
 )contagionدر برابر 

طـاعون كـافي    سـرايت پس براي تأثير و 
بود همان رسيدن دست به پارچة لباس ... 

 )25و  24(س 
گيــري  گيــري، شــيوع (همــه همــه شيوع 11

 )epidemyمصوب در برابر 
مرض طاعون كه چند سال بود در اغلـب  

 )1يافته ... (س  شيوعممالك آسيا 
ــلامت   صحت 12 ــلامت (سـ ــلامتي، سـ سـ

 )healthمصوب در برابر 
خـود   صحتقواعد كليّة جامعه در حفظ 

ــول   ــاء حــاذق معم ــتورالعمل اطب ــه دس ب
 )11و  10داشتند (س 

كه چند سال بود در اغلب  طاعونمرض  طاعون طاعون 13
 )1ممالك آسيا شيوع يافته ... (س 

طغيان (طغيـان مصـوب در برابـر     طغيان 14
outbreak( 

... خود را به شهر فلورانس كشانيد و بـه  
شديد و اسـتيلاي اكيـد بـه     غيانطزودي 

 )4و  3هم رسانيد، ... (س 
ظهـــــــور  15

 مرض
ــكار   ــاري، آش ــدار شــدن بيم پدي
شدن بيماري، پديد آمدن مـرض/  

 بيماري

، بـدون  ظهـور مـرض  گاهي هم محـض  
اينكه در مريض آثار تبي و تعبي اسـتنباط  

 )21و  20كشت (س  شود، او را مي
درمان، علاج (درمان مصـوب در   علاج 16

 )treatmentبرابر 
بـراي ايـن مـرض     علاجـي كلي  اطباء به

 )18و  17مسري مهلك نيافتند (س 
ــر    غده 17 ــوب در براب ــده مص ــده (غ غ

gland( 
ــدن   ــود كــه در ب علامــت طــاعون ايــن ب

كـرد (س   يا دمبل بـروز مـي   غدهچندين 
15 ( 

* در اينجا منظور از غده همان دمبل اسـت و  
ــل    ــروزي در مقاب ــاي ام ــه معن ــده ب  glandغ

 موردنظر نيست.
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 4  گزيني واژهمطالعات 

گيري... مشاهدات بوكاچو از همه سرمقاله
 

واژة مصوب فرهنگستان يا واژة  واژة متن رديف
 امروزي

 جملة متن

بيماري، مرض (بيماري مصـوب در   مرض 18
 )disease, malady, illnessبرابر 

طاعون كه چند سال بود در اغلـب   مرض
 )1ممالك آسيا شيوع يافته ... (س 

بيمار، مريض (بيمـار مصـوب در    مرضي 19
 )illبرابر 

ــه در تســديد طــرق و   ــده ك ــت اكي مراقب
خارج بـه   از مرضيشوارع در منع دخول 
 ) 8و  7داخل كردند ... (س 

ــر   ــي را در براب ــتان مرض  morbid* فرهنگس
بـه  » مربوط يـا منسـوب بـه بيمـاري    «معني  به

 تصويب رسانده است.
چند ساعت بعد  مرعوفنمود كه  ... و مي دماغ فرد دچار خون مرعوف 20

 )14تلف خواهد شد (س 
بيمار، مريض (بيمـار مصـوب در    مريض 21

 )illبرابر 
 )19شد (س  هلاك مي مريضبعد از آن 

مسري، واگير (مسري مصوب در  مسري 22
 )contagiousبرابر 

كلـي علاجـي بـراي ايـن مـرض       اطباء به
 )18و  17مهلك نيافتند (س  مسري

اطباء به كلي علاجـي بـراي ايـن مـرض      كشنده، مهلك مهلك 23
 )18و  17نيافتند (س  مهلكمسري 

هاي  هايي كه در چين ميكروبهواي طاعوني  ميكرب ميكروب/ ميكروب 24
لباس بلكه در چشم و گوش و دهان و بينـي  
آنها جاي دارند به هر جـا كـه برونـد همـراه     

 )61و  60(س ايشان خواهند بود 

 هاي عمومي واژه
 جملة متن واژة امروزي واژة متن رديف

 البيت اثاثچة لباس يا رسيدن دست به پار اثاث خانه، اسباب و اثاثيه البيت اثاث 1
ــا    ــيده ي ــاعوني آن را پوش ــريض ط ــه م ك

 )26و  25(س استعمال كرده بود 
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 4  گزيني مطالعات واژه

 گيري... مشاهدات بوكاچو از همهسرمقاله

 
 جملة متن واژة امروزي واژة متن رديف

مزد، اجـرت، در اينجـا:    دست اجرت 2
الزحمه؛ در قديم  ويزيت، حق

 .شد القدم نيز گفته مي حق

گرفتند  هاي خيلي گزاف مي اجرتآنها نيز 
 )71و  70(س 

هاي پـولادي بـدون    با دلمردانه و مجدانه  دوستان، ياران احباب 3
ــه از   ــرس و واهم ــابت ــحاب  احب و اص

 )69و  68(س كردند  پرستاري مي
 )2(س  نهاده ... اروپ... و قدم در خاك  اروپا اروپ 4
ــع   5 ــه مرتف از ميان

 گرديدن
ــت و   ــتن، نيس ــان رف از مي

 ناپديد شدن
دوستي و قرابـت و انسـانيت و حميـت و    

 رديدهاز ميانه مرتفع گشناسي به كلّـي   حق
 )34و  33(س 

اســتيلا، چيرگــي، غلبــه،    استيلا 6
 سلطه

ي اكيـد بـه   استيلابه زودي طغيان شديد و 
 )4(س هم رسانيد 

هاي پـولادي بـدون    مردانه و مجدانه با دل ياران، معاشران، اصحاب اصحاب 7
ــاب و   ــه از احب ــرس و واهم ــحابت  اص

 )69و  68(س كردند  پرستاري مي
و  اعزازجنازه را اگر روز بود با هزار گونه  ، تكريمداشتن  گرامي اعزاز 8

 )77و  76(س احترام... در محل گذاشته... 
ــال    اعمال قبيحه 9 ــت، اعم ــاي زش كاره

 ناپسند
و افعـال   اعمال قبيحـه  بمشغول به ارتكا

 )46و  45(س غيرصحيحه بودند 
كارهاي نادرسـت، اعمـال    افعال غيرصحيحه 10

 ناپسند و ناروا
افعـال  اعمال قبيحـه و   بارتكامشغول به 
 )46و  45(س بودند  غيرصحيحه

پرسـي در كـار نبـود     را ابداً احوال اقربااقوام و  نزديكان اقربا 11
 )65و  64(س 

به هم  اكيدبه زودي طغيان شديد و استيلاي  وكمال قطعي، كامل، تمام اكيد؛ اكيده 12
كه در تسديد  اكيده) / مراقبت 4رسانيد (س 
وارع در منــع دخــول مرضــي از طــرق و شــ

 )8و  7(س خارج به داخل كردند 
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 4  گزيني واژهمطالعات 

گيري... مشاهدات بوكاچو از همه سرمقاله
 

 جملة متن واژة امروزي واژة متن رديف
 )64(س بدو شود  التفاتيبدون اينكه  توجه، لطف و مهرباني التفات 13
بان [=  الخي 14

 بان] يلخي
شـبان و   گله و رمه صبح به صحرا رفته بـي  دار چوپان، گله

چرا كـرده شـبانگاه بـه دهـات و      بان الخي
 )101 تا 99س (كردند  قراء مراجعت مي

انابـــات (جمـــع  15
 انابت)

بازگشتن بـه سـوي خـدا،    
 توبه، پشيماني

و  انابـات ... و به وظايف و تكاليف عبادات و 
نماز و قرائت ادعيه و نياز عمومي و صـدقات  

 )9و  8(س متوالي كه ... 
ذهـاب،   و وآمـد، ايـاب   رفت ذهاب و اياب 16

 آمدوشد
و  دو و مرد و زن در كوچه و برزن در تـك 

(س  هاي عمومي... در ميخانه ذهاب و اياب
 )44و  43

برخوردار،  متمكن، ثروتمند، بامكنت 17
 متمول، قدرتمند

بـراي   مكنتثـروت و   باجمعي از مردمان 
حفظ خود درب خانه را بـر خـود بسـته...    

 )39و  38(س 
جـا   اغلب رسوم و آداب كه براي اموات بـه  دفعه، ناگهان يكباره، يك به بالمرّه 18

 )74و  73(س متروك شد  بالمرهّآوردند  مي
ــدة    شايسته، لايق برازنده 19 ــان نازن ــدازه مردم ــه ان ــدهچ و  برازن

 )107و  106(س اشخاص نجيب... 
بلاي عظيم، بـلاي بـزرگ،    بلاي عظيم 20

 فاجعة بزرگ
الـيم مـردم    و عذاب  عظيم بلايخلاصه اين 

 )32و  31(س را چنان مضطرب گردانيد ... 
دوست از دوسـت فـرار    بلاي مبرماز اين  بلاي سخت، بلاي شديد بلاي مبرم 21

 )63(س كند  مي
كفن كـردن امـوات، كفـن     تجهيز اموات 22

 ها كردن مرده
منحصر  تجهيز امواتمواظبت از مرضي و 

 )68و  67(س بود به جمع بسيار قليلي 
ــه صــرف عجــل  نغمة ساز، نواي ساز ترانة رود 23 ــذ و  كــار خــود را ب حني

غذاهاي لذيذ و شكستن زجاجه و كشـتن  
و نغمـة عـود نمـوده     ترانة روددجاجـه و  

 )41و  40(س 
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 4  گزيني مطالعات واژه

 گيري... مشاهدات بوكاچو از همهسرمقاله

 
 جملة متن واژة امروزي واژة متن رديف

بـا خـويش و بيگانـه نمـوده      ترك مراودهكلي  به قطع ارتباط، ترك ارتباط ترك مراوده 24
 )39(س 

تســديد طــرق و  25
 شوارع

هــا و  مســدود كــردن راه 
 ها جاده

 ارعطرق و شـو  تسديدمراقبت اكيده كه در 
در منع دخـول مرضـي از خـارج بـه داخـل      

 )7و  6(س كردند 

ــاول،  تطاول 26 ــارت، ســرقت، چپ غ
 تطاول

 تطـاول هاي عمومي دست تعدي و  در ميخانه
 )45و  44(س به هر چيز مردم دراز كرده... 

 تعبـي بدون اينكه در مريض آثـار تبـي و    رنج و سختي تعب 27
 )21(س استنباط شود 

و تطاول  تعديهاي عمومي دست  در ميخانه درازي تعدي، دستتجاوز،  تعدي 28
 )45و  44(س به هر چيز مردم دراز كرده... 

ــي، تكــاثر،  تكاثر 29 ــي، افزون فراوان
 كثرت

 1348معاصـي مـا در سـنة     تكاثرهمانا از 
مسيحي اين شعلة جانسوز خود را به شهر 

 )3و  2(س فلورانس كشانيد 
و  دو و تـك مرد و زن در كوچـه و بـرزن در    ودو تك تلاش، بدوبدو، دو و تك 30

(س هـاي عمـومي...    ذهاب در ميخانه و اياب
 )44و  43

ــع   31 ــات (جم تنظيف
 تنظيف)

اي كـه در شـهر    و تنظيمات كامله تنظيفات پاكي و پاكيزگي، نظافت
 )7و  6(س نمودند و ... 

تنظيمات (جمـع   32
 تنظيم)

نظم و ترتيب، آراسـتگي و  
 طنظم و انضبا

اي كـه در شـهر    كامله تنظيماتتنظيفات و 
 )7و  6(س نمودند و ... 

روي  جهـازات مانند بارهـايي كـه در انبـار     ها كشتي جهازات 33
 )94و  93(س يكديگر صف دهند، چيده... 

و هول مرگ ابداً حالت رسيدگي  خوفاز  ترس، وحشت، خوف خوف 34
  )51و  50(س به خود را نداشتند 

حنيذ و غـذاهاي    كار خود را به صرف عجل ، مرغ خانگيمرغ دجاجه 35
و  دجاجـه لذيذ و شكستن زجاجه و كشتن 

 )41و  40(س ترانة رود و نغمة عود نموده 
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 4  گزيني واژهمطالعات 

گيري... مشاهدات بوكاچو از همه سرمقاله
 

 جملة متن واژة امروزي واژة متن رديف
رفــع گرفتــاري، رفــع بــلا،  دفع بلا 36

 دفع بلا
(س ي عظيم از مـا نگرديـد   بلااين  دفع... 
12( 

دوستي و نزديكي، انـس و   دوستي و قرابت 37
 دوستي

و انسـانيت و حميـت و    ي و قرابتدوست
كلّي از ميانه مرتفـع گرديـده    شناسي به حق

 )34و  33(س 
رؤســاي ملّــت و  38

 مذهب
رهبـران و مراجـع دينــي و   

 مذهبي
... صــدقات متــوالي كــه اهــالي بــه اتفــاق 

بـه جـاي آوردنـد     مذهب و رؤساي ملّت
 )10و  9(س 

 )39(س نشسته  ة عزلتزاويدر  گوشة عزلت، انزوا، تنهايي زاوية عزلت 39
آبگينــه، شيشــه، صــراحي،  زجاجه 40

 جام
ــه صــرف عجــل  ــذ و   كــار خــود را ب حني

و كشتن  *زجاجهغذاهاي لذيذ و شكستن 
(س دجاجه و ترانة رود و نغمة عود نموده 

 )41و  40
* منظور از شكستن زجاجه افراط در ميگسـاري  

 و ميخوارگي است.

ــكنا    سكنا داشتن 41 ــتن، س ــكونت داش س
 اشتند

سـكنا  اين بلا تنهـا بـر كسـاني كـه در آن     
 )58(س نازل شده  دارند

شـده   سكنههاي خالي از  اغلب قرُي و دهكده ساكنان، سكنه سكنه 42
 )96و  95(س 

 1348 سـنة همانا از تكاثر معاصـي مـا در    سال سنه 43
مسيحي اين شعلة جانسوز خود را به شهر 

 )3و  2(س فلورانس كشانيد 
خوشگل و ظريـف، زيبـا،    گوشن شوخ 44

 وشنگ گر، شوخ عشوه
و مهوشـان خـوب و    وشنگ شوخشاهدان 
 )107(س قشنگ 

را كـه ايـن بـلاي     صاحب صنعتمردمان  هنر، هنرمند صاحب صاحب صنعت 45
(س ناگهاني در خـاك تيـره پنهـان نمـوده     

 )109و  108
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 4  گزيني مطالعات واژه

 گيري... مشاهدات بوكاچو از همهسرمقاله

 
 جملة متن واژة امروزي واژة متن رديف

دار،  توانگر، ثروتمنـد، مايـه   مايه صاحب 46
 متمول، متمكن

اي كـه امـروزه     مايـه  صـاحب ين چه متمول
وارثي براي ضبط متروكات و مخلّفات آنها 

 )106و  105(س باقي نمانده 
  مرتب چيدن، بر روي هـم  صف دادن 47

 چيدن
مانند بارهايي كـه در انبـار جهـازات روي    

و  93(س چيـده...   صف دهنـد، يكـديگر  
94( 

پيش آمـدن، پديـد آمـدن،     عارض شدن 48
 رخ دادن، روي دادن

 عارضلامت طاعون آسيا رعافي بود كه ع
 )14و  13(س شد  مي

و غـذاهاي   حنيذ  عجلكار خود را به صرف  گوسالة بريان عجل حنيذ 49
لذيذ و شكستن زجاجه و كشـتن دجاجـه و   

 )41و  40(س ترانة رود و نغمة عود نموده 
ــت  عذاب اليم 50 ــيارمحنـ ــذاب بسـ ، عـ

فرسـا، رنـج و عـذاب     طاقت
 سخت، عذاب اليم

مردم  اليم عذاب خلاصه اين بلاي عظيم و 
و  31(س را چنــان مضــطرب گردانيــد ... 

32( 
و قصور مرتفعه كـه   عمارات عاليهقدر  چه هاي مجلل ساختمان عمارات عاليه 51

 )103(س داراي جمعيت متكاثره بوده... 
ــان  عملة موت 52 ــالان و كاركنـــ غســـ

گورستان و متصديان كفـن  
 و دفن

دن پرستار به مريض يا محض نزديك ش به
به ميت فوراً تأثير نموده  موت عملةارتباط 

 )23و  22(س شدند  گرفتار مي
كه امروزه از  قديمههاي  چه مقدار خانواده قديمي، اصيل، كهن قديمه 53

 )95و  94(س آنها اثري باقي نمانده 
)/ 59فرار نمودند (س و دهات اطراف  قرُاءبه  ها ها، آبادي روستاها، قريه قرُاء/ قُري 54

ها خـالي از سـكنه شـده     و دهكده قرُياغلب 
 )96و  95(س 

... و به وظايف و تكاليف عبادات و انابات  خواندن دعاها قرائت ادعيه 55
و نيـاز عمـومي و    قرائت ادعيـه و نماز و 

 )9و  8(س صدقات متوالي كه ... 
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 4  گزيني واژهمطالعات 

گيري... مشاهدات بوكاچو از همه سرمقاله
 

 جملة متن واژة امروزي واژة متن رديف
قصرهاي مرتفع، قصـرهاي   قصور مرتفعه 56

 هاي رفيع بلندمرتبه، كاخ
كـه   قصور مرتفعهقدر عمارات عاليه و  چه

 )103(س داراي جمعيت متكاثره بوده... 
قواعــــد كليــــة  57

 جامعه
مقــررات عمــومي جامعــه، 

 عرف جامعه، سنت جاري
در حفظ صحت خـود   جامعه قواعد كليّة... و 

(س به دستورالعمل اطباء حاذق معمول داشتند 
 )11و  10

نين مورد نظـر، قـوانين   قوا قوانين مطلوبه 58
 خوب و مفيد

را  قـوانين مطلوبـه  رؤساي شهر كه بايـد  
 )49(س اجرا نمايند 

اي كه در شـهر   كاملهتنظيمات و تنظيمات  وكمال كامل، تمام، تمام كامله 59
 )7و  6 (سنمودند و ... 

مـاه  تنها در شهر فلورانس از ماه مـارس تـا    ماه ژوئيه، ماه جولاي ماه ژوليه 60
مســيحي متجــاوز از   1348ســنة  يــةژول

 تـا  101(س هزار نفر تلـف شـدند    دويست
103( 

تبعيت كردن، پيروي كردن،  متابعت كردن 61
 همراهي كردن

با كسان ميت در گريه و شيون همراهـي و  
 )76و  75(س كردند  متابعت مي

كنــار گذاشــته شــدن، رهــا  متروك شدن 62
شـــدن، منســـوخ شـــدن، 

 نامتداول شدن

و آداب كه براي اموات بـه جـا    اغلب رسوم
 )74و  73(س متروك شد آوردند بالمرهّ  مي

اي كـه امـروزه     مايـه  چه متمـولين صـاحب   ميراث، ماترك متروكات 63
و مخلّفـات   متروكـات وارثي براي ضـبط  

 )106و  105(س آنها باقي نمانده 
 )103(س .. بوده. متكاثرهداراي جمعيت  زياد، متزايد، افزون، بسيار متكاثره 64
طبقة متوسط، داراي رتبة نـه   متوسطين 65

 حالان بالا و نه پست، ميانه
را بايـد بـدين    متوسـطين پس حال فقرا و 
 )83(س وتيره قياس كرد 

اي مطلوبـه نشـد    مثمرثمرهاي و  ابداً مفيد فايده مفيد، سودمند، مثمر ثمر مثمر ثمره 66
 )11(س 
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 4  گزيني مطالعات واژه

 گيري... مشاهدات بوكاچو از همهسرمقاله

 
 جملة متن واژة امروزي واژة متن رديف

67 جدي، مجدانه، با جـديت  انهمجد ،
 سرسختانه

هاي پـولادي بـدون    با دل مجدانهمردانه و 
ــحاب     ــاب و اص ــه از احب ــرس و واهم ت

 )69و  68(س كردند  پرستاري مي
ظهور مرض، بدون اينكه  محضگاهي هم  محضِ مجرد، به به محضِ 68

در مريض آثار تبي و تعبي اسـتنباط شـود   
 )21و  20(س 

اي كـه امـروزه     مايـه  چه متمـولين صـاحب   ميراث مخلّفات 69
 مخلّفـات وارثي براي ضـبط متروكـات و   

 )106و  105(س آنها باقي نمانده 
مدت كمي، مـدت قليلـي،    مدت قليلي 70

 زماني اندك
ــات در  ــيدر بســياري از اوق ــدت قليل م 
و 19(س كــرد   مــريض را هــلاك مــي   

 20( 
 مدنيتانين مثل اينكه احكام خداوندي و ... قو ، مدنيتتمدن، شهرنشيني مدنيت 71

(س و معاملات حسنه... از ميـان رفتـه باشـد    
 )48تا  46

آمــــد،  و رفــــتارتبــــاط،  مرابطه 72
ــت ــت،  و نشســـ برخاســـ

 حشرونشر

با يكي از پرستاران مـريض داشـته    مرابطه
 )36و  35(س 

و يـك دو نفـر    مـزدور مرده را دو سه نفر  كارگر، مزدبگير مزدور 73
 )81و  80(س كشيش حمل كرده 

خود را كسـب   معاشجمعي ديگر كه بايد  معاش، روزي اشمع 74
 )52(س كرده يوميه صرف نمايند... 

ــيت  معاصي 75 ــان، معصـ ــا،  گناهـ هـ
 معاصي

 1348مـا در سـنة    معاصـي همانا از تكاثر 
مسيحي اين شعلة جانسوز خود را به شهر 

 )3و  2(س فلورانس كشانيد 

. معـــاملات، خريـــد و  1 معاملات 76
ــا، . رفتار2فـــــروش  هـــ

 ها وآمدها، معاشرت رفت

در اين گرفتـاري متـروك،    معاملاتاغلب 
وذهاب موقوف، آذوقـه نايـاب... (س    اياب

84( 
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 4  گزيني واژهمطالعات 

گيري... مشاهدات بوكاچو از همه سرمقاله
 

 جملة متن واژة امروزي واژة متن رديف
رفتارهاي پسنديده، تعاملات  معاملات حسنه 77

 دوستانه
مثل اينكه احكـام خداونـدي و ... قـوانين    

... از ميـان رفتـه   معاملات حسنهمدنيت و 
 )48 تا 46(س باشد 

رجال صاحب نفـوذ، بزرگـان،    معتبرين 78
تـه، افـراد    شخصيت هاي برجس

 ممتاز و شاخص

شـاهد بـر ايـن     معتبـرين اگر جمـاعتي از  
 )27و  26(س مطلب نبودند 

مـريض گريـزان    ملاقـات نه تنها مـردم از   ملاقات، عيادت، ديدار ملاقات 79
 )34(س بودند، ... 

و شوارع مراقبت اكيده كه در تسديد طرق  منع ورود منع دخول 80
مرضي از خـارج بـه داخـل     دخول منعدر 

 )8و  7(س كردند 
منـــع مرابطـــه و  81

 مخالطه
وآمــد و  محــدوديت رفــت

 تجمع، منع تردد
با وجود مواظبت هيئت مجتمعـة رؤسـاي   

اهـالي در   منع مرابطه و مخالطـة شـهر در  
مواضع و مواقع و اماكني كه احتمال مرض 

 )6 تا 4(س رفت  مي
 مواضع و مواقـع  82

 و اماكن
ها،  ها و مكان ها و محل جاي

 ها و اماكن محيط
با وجود مواظبت هيئت مجتمعة رؤساي شـهر  

مواضـع و  در منع مرابطه و مخالطة اهـالي در  
رفـت   كه احتمال مـرض مـي   مواقع و اماكني

 )6 تا 4(س 
نظارت كـردن بـر اجـراي     مواظبت 83

 صحيح كار، پايش
هيئت مجتمعـة رؤسـاي    مواظبتبا وجود 

هر در منـع مرابطـه و مخالطـة اهـالي در     ش
مواضع و مواقع و اماكني كه احتمال مرض 

 )6 تا 4(س رفت  مي
اغلب معاملات در اين گرفتاري متروك، اياب  ممنوع، متوقف موقوف 84

 )84(س ، آذوقه ناياب... موقوفو ذهاب 
خوب و  مهوشانشاهدان شوخ و شنگ و  ماهرويان، زيبارويان مهوشان 85

 )107(س  قشنگ
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 4  گزيني مطالعات واژه

 گيري... مشاهدات بوكاچو از همهسرمقاله

 
 جملة متن واژة امروزي واژة متن رديف

محض نزديك شدن پرستار به مريض يا  به ميت، متوفي ميت 86
فوراً تأثير نموده  ميتارتباط عملة موت به 

 )23و  22(س شدند  گرفتار مي
ــان   فخركننده، مغرور، سرافراز نازنده 87 ــدازه مردم ــه ان ــدةچ ــده و  نازن برازن

 )107و  106(س اشخاص نجيب... 
قـررات كشـوري،   نظم و م نظامات ملكيه 88

 قواعد و قوانين كشوري
مثل اينكه احكـام خداونـدي و ... قـوانين    

ــنه  ــاملات حس ــدنيت و مع ــات  م و نظام
 )48 تا 46(س ... از ميان رفته باشد ملكيه

پس حال فقرا و متوسـطين را بايـد بـدين     شيوه، روش، سبك وتيره 89
 )83(س قياس كرد  وتيره

، تلف شـدن، فـوت كـردن    هلاك شدن 90
 مردن

 )  19(س شد  مي هلاكبعد از آن مريض 
ــون    ــت مت ــروز در باف ــدن ام ــلاك ش * ه

 رود. تاريخي يا در زبان عاميانه به كار مي
 هـواي عفـن  تا شامة خود را از استشـمام   هواي بدبو، هواي متعفن هواي عفن 91

 )56و  55(س شهر حفظ نمايند 
هراس، تـرس و اضـطراب    هول 92

 شديد
گ ابداً حالت رسيدگي مر هولاز خوف و 

 )51و  50(س به خود را نداشتند 
ــة  93 ــت مجتمع هيئ

 رؤساي شهر
هيئت مجتمعة رؤسـاي  با وجود مواظبـت   شوراي شهر (؟)

در منـع مرابطـه و مخالطـة اهـالي در      شهر
مواضع و مواقع و اماكني كه احتمال مرض 

 )6 تا 4(س رفت  مي
معاش خود را كسـب   جمعي ديگر كه بايد روزانه، يوميه يوميه 94

 )52(س صرف نمايند...  يوميهكرده 

 نسرين پرويزي


